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Abstract

As defined by Imamiyah jurists, equal co-partnership is a type of contract that brings together partners 
who share all business profits and losses. The history of examining this type of partnership dates back to 
the time of Sheikh Tusi, and many jurists who have entered into discussion of corporate contracts have 
also explored equal co-partnership. However, no independent research has been conducted regarding 
viewpoints of the five schools of Islamic thought in terms of this contract in a comparative way. This 
research work, developed through a descriptive-analytical and comparative method, states that due to 
the difference in definitions of this type of contract in five schools of Islamic thought, we have first 
reviewed definitions of each school separately and then, the arguments of those who believe in each 
statement have been examined in order to check the validity or invalidity of this equal co-partnership. 
According to Imamiyah jurists, equal co-partnership is a contract that enables two or more people to 
share any profit and compensate any loss in their business. There is sharp difference of opinion among 
opinions of the five schools of Islamic thought, the Imami and Shafi’i jurists believe that this contract is 
invalid, but some of the Imami jurists have attributed the validity of this contract to some of the Sunni 
schools, which is explained in this study. This equal co-partnership is void in Iranian law. Considering 
the difference in the definitions of the five schools of Islamic thought regarding this company, it seems 
necessary to first mention the definition of each religion separately and then to check the validity 
or invalidity of this equal co-partnership, while the evidence of those who believe in each statement 
should be examined as well. It is obvious that the difference in definitions of this equal co-partnership 
in the eyes of those who believe it to be true and invalid has caused the evidence mentioned for each 
promise to be different. After examining these evidences, the authenticity of the equal co-partnership is 
revealed according to the definitions provided by those who believe in validity of the issue. In addition 
to this, the invalidity of equal co-partnership, according to the definitions argued by Imamiyah jurists, 
is also evident in the eyes of the jurists of the five schools of Islamic thought.
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واکاوی صحت و بطلان شرکت مفاوضه و نقد و تحلیل آن در 
فقه مذاهب خمسه، آرای امام خمینی )ره( و حقوق ایران

                                   موسی حکیمی صدر1
سید محسن آزیز2

چکیده: شرکت مفاوضه بنا بر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک 
شــدن دو یا چند نفر در هر مالی اســت که کسب می کنند و همچنین موجب شریک 
شــدن در هر غرامتی اســت که ملزم به پرداخت آن می گردند. بیشــتر فقها این بحث 
را ذیــل عقد شــرکت آورده اند؛ اما تاکنون پژوهش مســتقلی در خصوص دیدگاه های 
مذاهب خمسه در خصوص این عقد به نحو مقایسه ای انجام نگرفته است. این پژوهش 
بــه روش توصیفی- تحلیلی و مقایســه ای صورت پذیرفته با ایــن توضیح که با توجه به 
تفاوت تعریف مذاهب خمسه ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده 
و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلان این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شده 
اســت. فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان این عقد هستند و قول به صحت این عقد 
را به برخی از مذاهب اهل ســنت نسبت داده اند. در حقوق ایران نیز این شرکت باطل 
دانسته شده است. با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ابتدا تعریف 
هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشــده؛ ســپس ادله قائلیــن به صحت و بطلان 
بررسی شــده اســت. بدیهی است تفاوت تعریف این شــرکت در نزد قائلین به صحت 
و بطلان باعث شــده ادله ای که برای هر قول ذکر می گردد نیز متفاوت باشــد. پس از 
بررسی این ادله نزدیکی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص این عقد آشکار می گردد.

کلیدواژه هــا:   شــرکت عقدی، شــرکت مفاوضه، فقــه مذاهب، شــرکت وجوه، 
اندیشه های امام خمینی.
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مقدمه
»مفاوضه« از ریشــه »فوض« به معنای ســپردن امری به دیگری است )جوهری، 1407، ج 3، 
ص. 199(. در کتاب تاج العروس مفاوضه به معنای اشــتراک در همه چیز اســت و شــرکت 
مفاوضه شــرکتی که همه چیز را شــامل شود، معرفی شده اســت )مرتضی زبیدی، 1414، ج 10، 

صص. 127-128(.
شرکت مفاوضه بنا بر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا 
چند نفر در هر مالی است که کسب می کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی 
است که ملزم به پرداخت آن می گردند. این تعریف مورد وفاق فقهای مذاهب خمسه نیست 

بلکه برخی از مذاهب تعاریف متفاوتی برای شرکت مفاوضه ارائه کرده اند.
در میان فقهای امامیه اولین فقیهی که به بحث شــرکت مفاوضه پرداخته، شــیخ طوسی 
است. ایشان با تعریفی که از شرکت مفاوضه ارائه کرده که در بحث آتی آمده است، حکم 
به بطلان این عقد نموده اســت. شیخ قول به صحت این عقد را به فقهای سایر مذاهب اهل 
ســنت به جز شافعیه نسبت می دهد )شیخ طوسی، 1407، ج 3، صص. 240- 239(. در میان قدما، 
متأخریــن و فقه پژوهــان معاصر پژوهش تطبیقی عمیقی در خصــوص نگاه فقهای مذاهب 
خمســه به این عقد صورت نپذیرفته اســت و عمدتاً پیرو دیدگاه شیخ طوسی قول به صحت 

این عقد به برخی از مذاهب منسوب شده است.
تفاوت تعریف فقهای مذاهب خمسه اسلامی از شرکت مفاوضه سبب بروز سوءبرداشت 
از دیدگاه مذاهب مختلف در خصوص این عقد گردیده است؛ هدف اصلی این نوشتار نیز 
تبیین تعریف دقیق هریک از مذاهب خمسه در خصوص این عقد و واکاوی ادله هر مذهب 
برای قول به صحت یا بطلان این عقد است؛ لذا ابتدا شایسته است تعریف دقیق این شرکت 
در مذاهــب به طور دقیق بررســی گردد، آنگاه به احکام پیرامون این شــرکت در هر مذهب 

پرداخته شود.
تبییــن قرابت فقهی مذاهب خمســه در خصوص یک بحث فقهی مانند حکم شــرکت 
مفاوضه و بیان ریشــه ســوءتفاهم پیش آمده بین مذاهب خمسه در خصوص حکم این عقد 

گویای اهمیت این پژوهش است.
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1. تعریف و دیدگاه فقهای امامیه در مورد شرکت مفاوضه
1-1. تعریف فقهای امامیه از شرکت مفاوضه

شــیخ طوسی در تعریف شرکت مفاوضه بیان می کند: »شرکت مفاوضه آن است که دو نفر 
در هر مالی که مالک می شــوند شــریک شوند« ایشــان در ادامه با عنوان موجبات شرکت 
مفاوضــه، این گونه ذکر می کند: »موجبات شــرکت مفاوضه آن اســت کــه هر یک از دو 
شــریک دیگری را در آنچه کســب می کند شریک گرداند خواه آن مال زیاد باشد یا کم و 
همچنین در آنچه هریک از دو شــریک خســارت می بیند مانند ضمانی که درنتیجه غصب 

متوجه هرکدام می گردد، مشترک باشند«)شیخ طوسی، 1407، ص. 348(.
برخی از فقها تعریف مشــابهی از شــرکت مفاوضه ارائه کرده اند که در آن به عقد بودن 
شــرکت مفاوضه تصریح شده است )علامه حلی، 1420، ج 3، ص. 326؛ آب ی ، 1440، ج 2، ص. 8؛ 
خ وی ی ،1410، ج 2، ص. 121(. ازجمله آن ها شهید ثانی است که در تعریف شرکت مفاوضه بیان 
می کند: »شــرکت مفاوضه آن است که دو نفر یا بیشتر با عقد لفظی توافق کنند که آنچه به 
دســت می آورند و سود می برند و خســارت هایی که بر آن ها وارد می شود بین آن ها مشترک 
باشد؛ بنابراین در این نوع از شرکت هریک از شرکا، آنچه را دیگری برای او ملتزم می شود؛ 
از قبیل ارش جنایت، ضمانت مال غصب شــده، قیمت مال تلف شده، پرداخت دین ضامن 
و پرداخت دین کفیل، او نیز نســبت به شریک خود ملتزم می گردد و چیزهایی که به دست 
می آورنــد، ماننــد ارث و آنچه را که می یابند، مانند معدن و مال پیداشــده و آنچه را که در 
تجارت کســب می کنند و امثال این ها. میان خود تقسیم می کنند« )ش ــه ی د ث ان ی ، 1398، ج 4، 
ص. 199( این تعریف مورداســتفاده برخی دیگر از فقها نیز قرارگرفته است )طب اطب ای ی کربلایی،  

1421، ج 9، ص. 58(.
به طور خلاصه می توان گفت: شرکت مفاوضه بنا بر تعریف فقهای امامیه، عقدی است 
که موجب شــریک شــدن دو یا چند نفر در هر مالی اســت که کسب می کنند و همچنین 

موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می گردند.
البتــه برخی از فقهــای امامیه معتقدند، شــرکا در برخی از اموال، شــریک محســوب 
نمی گردنــد، این اموال عبارتند از: خــوراک یک روز، لباس تن، کنیزی که جهت فراش و 
اســتمتاع نیاز دارند؛ و همچنین برخی از ضررها نیز اســتثنا شــده است و شرکا در آن ضرر، 
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شریک محسوب نمی شوند که عبارتند از: جنایتی که بر شخص آزاد وارد می آید، مالی که 
زن در طلاق خلع به شوهرش می دهد و بخشیدن مهریه، درجایی که یکی از این سه چیز بر 
عهدۀ یکی از شــرکا بیاید، شــرکای دیگر در آن شریک نخواهند بود )ش ه ی د ث ان ی ، 1398، ج 4، 
ص. 199(. برخی از فقها فقط شراکت در سه مورد اخیر را از شرکت مفاوضه استثنا کرده اند 
و اموالی را که شــرکا در آن شریک نمی شوند، ذکر نکرده اند )ابن فهد حلی، 1407، ج 2، ص. 
545(؛ و برخی برعکس، فقط ســه مورد اول را متذکر شــده اند و در مورد غرامت هایی که 
استثنا شــده مطلبی بیان نکرده اند )طب اطب ای ی کربلایی  ،  1421، ج 9، ص. 59(. در مورد صیغۀ این 
شــرکت نیز گفته شده است: هر دو شریک بگویند: »اشــترکنا شرکةالمفاوضه« یا بگویند: 
»تفاوضنــا« و یا اینکه یک نفر این الفاظ را بگوید و نفــر دوم »قبلت« بگوید )فاضل مقداد، 

1404، ج 2، ص. 210؛ ابن فهد حلی، 1407، ج 2، ص. 220(.

 1-1-1. تعریف امام خمینی از شرکت مفاوضه

امام خمینی در تعریف اصطلاحی شــرکت آورده اند: »شــرکت عبارت است از اینکه مال 
واحد برای دو نفر یا بیشتر باشد و آن مال ممکن است عین باشد یا دین یا منفعت و یا حق« 
)امام خمینی، 1379، ج 1 و 2، ص. 486( و در تعریف شرکت مفاوضه بیان فرموده اند: »شرکت 
مفاوضه عقدی اســت که در آن دو نفر عقد می بندند که هر چه به دست آورند اعم از سود 
تجارت، فایده زراعت، کســب، ارث، وصیت و ســایر موارد، دیگری را نیز در آن شــریک 
گردانند و همچنین هر غرامت یا خســارتی به هرکدام وارد آمد بر هردو باشــد« )امام خمینی، 

1379، ج 1 و 2، ص. 487(.

 2-1. دیدگاه فقهای امامیه در مورد شرکت مفاوضه
در میان فقهای امامیه هر فقیهی که وارد بحث شــرکت مفاوضه شده است، حکم به بطلان 
آن نموده است )ابن ادریس، 1410، ج 2، ص. 399؛ ابن سعید، 1405، ص. 312؛ اب ن ح م زه ، 1408، ص. 
262(؛ و تعداد زیادی از فقهای امامیه اجماع بر بطلان شرکت مفاوضه را نقل کرده اند )شیخ 

طوسی، 1407، ج 3، ص. 328؛ حسینی عاملی، 1419، ج 7، ص. 393(.
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2-1-1. دیدگاه امام خمینی در مورد شرکت مفاوضه

امام خمینی نیز مانند ســایر فقهای امامیه قائل به بطلان شــرکت مفاوضه است و تنها شرکت 
عقدی صحیح را شرکت عنان می داند )امام خمینی، 1379، ج 1 و 2، ص. 488(.

2. تعریف و دیدگاه فقهای حنفیه از شرکت مفاوضه
1-2. تعریف فقهای حنفیه از شرکت مفاوضه

فقهای حنفیه برخلاف فقهای ســایر مذاهب شرکت مفاوضه را به عنوان یک شرکت مستقل 
نمی شناســند، بلکه هریک از انواع شرکت های ابدان، وجوه و شرکت در مال را به دو نحوه 
قابــل انعقاد می دانند که نحوه اول عنان اســت و نحوه دوم مفاوضه )س ــم رق ن دی ، 1414، ج 3، 
ص. 5(؛ بنابراین به نظر فقهای این مذهب، شــرکت مفاوضه در مال، شرکت مفاوضه ابدان و 
شرکت مفاوضه وجوه، از شرکت هایی هستند که با عنوان مفاوضه از آن ها بحث می شود. در 

ادامه به بررسی هرکدام از این شرکت ها می پردازیم.

1-1-2. شرکت مفاوضه در مال

فقهای حنفیه، شــرکت مفاوضه در مال را بدین گونه تعریف کرده اند: شــرکت مفاوضه در 
مال، عقدی است بین دو نفر یا بیشتر بر اینکه در عملی شریک شوند به شرط اینکه ازلحاظ 
مقدار مال، اختیار تصرف و دین همســان باشند. در این شرکت هریک از شرکا در آنچه در 
خریدوفروش بر عهده شریک دیگر می آید، به عنوان کفیل او محسوب می گردد و همچنین 
اگر ســودی از طریق خریدوفروش برای هریک از شــرکا حاصل شود، آن شریک به عنوان 

وکیل شریک دیگر در خریدوفروش محسوب می شود )س م رق ن دی ، 1414، ج 3، ص. 9(.

2-1-2. شرکت مفاوضه ابدان

شــرکت مفاوضه اعمال عقدی اســت که در آن لفظ یا معنای مفاوضه ذکر شود و دو نفر یا 
بیشــتر شریک شــوند بر اینکه کاری را قبول کنند و آن را انجام دهند و در سود و زیان آن 
کار به طور مســاوی باهم شریک شوند و هریک از شرکا کفیل شریک دیگر باشد در آنچه 

به سبب شرکت به شریک دیگر می رسد )س م رق ن دی ، 1414، ج 3، ص. 12(.



سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص 56-31پژوهشنامۀ متین36

3-1-2. شرکت مفاوضه وجوه
شــرکت مفاوضه وجوه، عقدی اســت که به موجب آن، دو نفر که صلاحیت کفالت دارند 
با هم شــریک می شوند بر اینکه ثمن کالایی که می خرند بر عهدۀ هر دو باشد و در سود و 
ضرر آن به طور مســاوی شریک باشند و هرکدام کفیل شریک دیگر باشد در آنچه به سبب 
شرکت به او می رسد. در این عقد ذکر لفظ مفاوضه یا مقتضیات مذکور شرط است )ج زی ری ، 

1424، ص. 68(.

2-2. دیدگاه فقهای حنفیه در مورد شرکت مفاوضه
همان طور که در ابتدا بیان شد، فقهای حنفیه سه شرکت را با عنوان مفاوضه معرفی می کنند 

که تعریف هرکدام بیان شد. در اینجا نیز حکم هرکدام به طور جداگانه بیان می گردد.
 فقهای حنفیه شــرکت مفاوضه در اموال را تنها درصورتی که اموال دو شــریک مساوی 
باشد و عقد بین دو مسلمان، آزاد، عاقل و بالغ منعقد گردد صحیح می دانند و درواقع فقهای 
این مذهب شرکت مفاوضه در اموال را ترکیبی از وکالت و کفالت به حساب می آورند به این 
نحو که هرکدام از دو شــریک در خرید کالاها وکیل شــریک دیگر نیز محسوب می گردد 
و همچنین هریک از شــرکا که به ســبب شرکت مفاوضه ذمه اش مشغول شد، شریک دیگر 
به عنوان کفیل او محســوب می گردد )کاشــانی، 1409، ج 6، ص. 61(. نظــر فقهای حنفیه در 
مورد شرکت مفاوضه در اعمال با توجه به تعریفی که از آن ذکر شد، صحت این عقد است 
)اب ــن  ع اب دی ــن، 1415، ص. 517(. فقهای این مذهب شــرکت مفاوضه در وجوه را نیز با توجه به 
تعریفی که از آن ذکر شد صحیح می دانند )س م رق ن دی، 1414، ص. 11(. شایان ذکر است برخی 
از فقها تعریفی متفاوت ازآنچه فقهای حنفیه برای شــرکت مفاوضه ذکر کردند، در تعریف 
این شــرکت بیان می کنند ولی قول به صحت آن را به ابوحنیفه منسوب می کنند )علامه حلی، 

1388، ج 2، ص. 220؛ نووی، الف بی تا، ج 14، ص. 74؛ ش ه ی د ث ان ی ، 1413، ج 4، ص. 309(.
آنچه به نظر صحیح می رســد این است که اگر بخواهیم قول به صحت یا بطلان شرکت 
مفاوضه را به ابوحنیفه نسبت دهیم، باید تعریف شرکت مفاوضه از دیدگاه ایشان را ذکر کنیم 
و سپس نظر ایشان را در مورد صحت یا بطلان این شرکت بیان کنیم، همان گونه که در حد 

توان ارائه شد.
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3. تعریف و دیدگاه فقهای مالکی از شرکت مفاوضه
1-3. تعریف فقهای مالکی از شرکت مفاوضه

در کتب فقهای مالکی به تعریف منسجمی از شرکت مفاوضه دست نیافتیم؛ ولی عبدالرحمن 
الجزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، شــرکت مفاوضه را از دیدگاه فقهای مالکی 
این گونه تعریف می کند: »شــرکت مفاوضه، اشــتراک دو نفر یا بیشــتر است بر اینکه با دو 
ســرمایه، تجارت کنند و هرکدام از آن دو در ســود تجارت به مقدار سرمایه اش سهیم باشد 
و هر یک از دو شــریک، دیگری را در تصرف مال به صورت خریدوفروش و کرایه دادن و 
کرایه گرفتن در حضور و غیبت دیگری، صاحب اختیار می نماید، بدون اینکه توافق خاصی 
بــرای تجارت بــا کالای معینی مانند جو یا هــر نوع کالایی صورت گرفته باشــد؛ و برخی 
می گویند اگر تجارت با کالای خاصی موردتوافق باشد شرکت مزبور، شرکت عنان است نه 
مفاوضه؛ زیرا در شرکت مفاوضه واجب است که تجارت در تمام انواع کالاها باشد«)ج زی ری ، 
1424، ج 3، ص. 73(. همان طور که ملاحظه می گردد در تعریف شــرکت مفاوضه از دیدگاه 
فقهای مالکی وجود ســرمایه شرط است درحالی که فقهای امامیه چنین شرطی برای شرکت 
مفاوضه ذکر نکرده اند. به نظر می رسد تعریفی که از فقهای مالکیه در مورد شرکت مفاوضه 

ذکر شد، شبیه همان تعریفی است که فقهای امامیه از شرکت عنان بیان کرده اند.

2-3. دیدگاه فقهای مالکی در مورد شرکت مفاوضه
سرخســی در المبســوط از قول مالک بیان می کند: »نمی دانم مفاوضه چیست« )س رخ س ی ، 
1406، ج 11، ص. 152(. در جای دیگر ایشان در پاسخ به این سؤال که اگر یکی از دو شریک 
در شرکت مفاوضه مالی به ارث ببرد یا هبه بگیرد یا صدقه به او بدهند، آیا مفاوضه بین او و 
شــریک دیگر قطع می شود یا نه؟ بیان می کند: مفاوضه بین آن دو قطع نمی شود و آن مالی 
که ارث رســیده یا هبه شده یا صدقه گرفته است به همان شریک اختصاص دارد )مالک بن 

انس، 1411، ج 5، ص. 69(.
همان طور که در گذشــته نیز بیان شد فقهای مالکی، تعریف متفاوتی از شرکت مفاوضه 
در نزد خود دارند؛ ولی با  وجوداین برخی از فقها پس از تعریف شرکت مفاوضه به این بیان: 
»شرکت مفاوضه شرکتی است بر اینکه هر مالی که دو شریک به دست می آورند بین آن دو 
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مشترک باشد« قول به صحت شرکت مفاوضه را به مالک نسبت می دهند )شیخ طوسی، 1407، 
ج 3، ص. 329(؛ درحالی که عبارت قبل، از امام مالک، به وضوح بیانگر این مطلب است که 
آنچه هریک از شرکای شرکت مفاوضه، ارث ببرد یا هبه و صدقه بگیرد به خود او اختصاص 
دارد. در مقابل این گروه برخی دیگر از فقها با وجود اینکه تعریفشــان از شــرکت مفاوضه با 
تعریف مالکیه متفاوت اســت، بیان می کنند که مالک، قائل به بطلان شرکت مفاوضه است 

)م ق دس  اردب ی ل ی ، 1379، ج 10، ص. 193(.
به نظر می رسد، با توجه به اینکه فقهای مالکی تعریف متفاوتی از شرکت مفاوضه دارند، 
نمی توان قول به صحت شــرکت مفاوضه از جانب آنان را به معنای قول به صحت شــرکت 

مفاوضه با تعریفی که فقهای امامیه از آن ارائه کرده اند، دانست.
 به نظر می رســد فقهای مالکی شــرکت مفاوضه را، با تعریفی که فقهــای امامیه از این 
شــرکت دارند، صحیح نمی دانند؛ زیرا احکام شرکت مفاوضه را، با توجه به تعریف فقهای 
امامیه از این شــرکت، رد می کنند که نمونۀ آن در ســطور گذشته ذکر شد، آنجا که مالک، 

ارث، هبه یا صدقه را مختص به شریکی دانست که آن را دریافت کرده است.

4. تعریف و دیدگاه فقهای شافعیه از شرکت مفاوضه
1-4. تعریف فقهای شافعیه از شرکت مفاوضه

فقهای شــافعیه نیز تعریفی مشــابه تعریف فقهای امامیه از شــرکت مفاوضه ارائه کرده اند: 
»شــرکت مفاوضه آن اســت که دو نفر در هر مالی که کســب می کنند و همچنین در هر 
خســارتی که بر عهدۀ هرکدام از دو شــریک وارد می آید، شریک شوند«)رافعی، بی تا، ج 10، 
ص. 415؛ نووی، ب بی تا، ج 10، ص. 415(. برخی دیگر از فقهای شافعیه نیز تعریفی مشابه به این 

تعریف از شرکت مفاوضه ارائه کرده اند )خ طی ب  ش رب ی ن ی ، 1377، ج 2، ص. 212(.
2-4. دیدگاه فقهای شافعیه در مورد شرکت مفاوضه

فقهای شافعیه نیز مانند فقهای امامیه قائل به بطلان شرکت مفاوضه هستند )ان ص اری ، 1418، ج 
1، ص. 369؛ دم ی اطی ، 1418، ج 3، ص. 124(؛ شــافعی در این زمینه بیان می کند: »اگر شــرکت 
مفاوضه باطل نباشــد، هیچ چیــز دیگری را باطل نمی دانم و قمار را جــز این و کمتر از این 

نمی دانم«)شافعی، 1418، ج 7، ص. 141(.
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5. تعریف و دیدگاه فقهای حنبلی از شرکت مفاوضه
1-5. تعریف فقهای حنبلی از شرکت مفاوضه

فقهای حنبلی شــرکت مفاوضه را بر دو قســم می دانند: 1. شرکتی که در آن درآمدی نادر، 
مانند ارث، معدن و لقطه و هر چیزی که برای دو شریک به دست می آید، داخل در شرکت 
محسوب می گردد و همچنین دو شریک در پرداختن خساراتی که بر عهده هرکدام می آید، 
از قبیل ضمان غصب یا ارش جنایت و مانند آن، ملتزم می گردند. 2. قســم دوم آن اســت 
که دو نفر در جمیع انواع شــرکت، با هم شــریک شوند. مثل اینکه بین شرکت عنان، وجوه 
و ابــدان جمع کنند )ب ه وت ی، 1418، ج 3، ص. 623(. برخی از فقهای حنبلی فقط قســم اول را 
شــرکت مفاوضه می دانند و قسم دوم را، تحت عنوان مفاوضه ذکر نکرده اند )ابن قدامه، بی تا، 

ج 5، ص. 198(.

 2-5. دیدگاه فقهای حنبلی در مورد شرکت مفاوضه
همان طور که ذکر شد فقهای حنبلی شرکت مفاوضه را بر دو قسم می دانند، قسم اول از دو 
قســم مذکور به نظر فقهای حنبلی باطل اســت )ب ه وت ی، 1418، ج 3، ص. 623(، ولی قسم دوم 
به نظر فقهای این مذهب صحیح اســت، دلیل صحت آن را، صحت هرکدام از شرکت های 
عنــان، وجوه و ابدان معرفی می کنند؛ به عبارت دیگر، همان طور که ذکر شــد فقهای حنبلی 
شرکت مفاوضه را بر دو قسم می دانند، قسم اول از دو قسم مذکور به نظر فقهای حنبلی باطل 
است. ولی قسم دوم به نظر فقهای این مذهب صحیح است و دلیل صحت آن را، صحت هر 
یک از شــرکت های عنان، وجوه و ابدان معرفی می کنند؛ به عبارت دیگر، همان طور که اگر 
این شرکت ها به طور جداگانه منعقد شوند، صحیح هستند درصورتی که باهم جمع شوند نیز 

صحیح محسوب می گردند )ب ه وت ی، 1418، ج 3، ص. 623(.
برخی از فقها قول به صحت را بدون هیچ تفصیلی به امام احمد حنبل نســبت می دهند 
)شــیخ طوســی، 1407، ج 3، ص. 329( درحالی که با رجوع به کتب فقهای حنبلی عدم صحت 

این انتساب آشکار می گردد.
در مــورد تعاریــف و دیدگاه های فقهای مذاهب خمســه می توان یادآور شــد که به جز 
فقهای امامیه و شــافعیه، فقهای سایر مذاهب در تعریف و تقسیم بندی شرکت مفاوضه با هم 
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اختلاف نظر دارند. فقهای امامیه و شــافعیه، با توجه به تعاریفی که از شــرکت مفاوضه ارائه 
کردند، شــرکای این شرکت را در هر سود و زیانی شریک معرفی می کنند، حتی در ارث و 
گنجی که باعث به دســت آوردن مال می گردد و از طرف دیگر حتی در جنایتی که باعث 
مشغول شدن ذمۀ یکی از شرکا می گردد نیز سایر شرکا را شریک معرفی می کنند و در پایان 
قائل به بطلان این شــرکت شده اند. برخی قول به صحت این شرکت را به برخی از مذاهب 

دیگر نسبت داده اند که در بررسی ها عدم صحت آن آشکار شد.

6. جمع بندی تعاریف
فقهای حنفیه به سه قسم شرکت با عنوان مفاوضه قائلند: 1. مفاوضه در مال: آن است که دو 
نفر با مال، دین و اختیار تصرف مســاوی با همدیگر شریک شوند و هرکدام در سود و زیان 
ناشــی از تجارت شریک دیگر، شریک محسوب می شود. 2. مفاوضه در اعمال: آن است 
که دو نفر یا بیشتر با هم کاری قبول کنند و آن را انجام دهند و در سود و زیان ناشی از آن 
شــریک باشند. 3. مفاوضه در وجوه: آن اســت که دو نفر که صلاحیت در کفالت دارند 
شریک شوند بر اینکه ثمن کالایی می خرند بر عهدۀ هردوشان باشد و در سود و زیان آن هر 
دو شریک باشند و همان طور که بیان شد فقهای حنفیه این سه نوع شرکت مفاوضه را قبول 
دارند. فقهای مالکیه شرکت مفاوضه را شریک شدن دو نفر در سرمایه ای به شرط آنکه با آن 
سرمایه بتوانند هر نوع تجارت و کسب سودی انجام دهند، معرفی می کنند و شرکا را در سود 
شــرکت به میزان سرمایه شان ســهیم می دانند و به نظر فقهای این مذهب، شرکا در مالی که 
از طریق ارث و هبه و... به دســت می آورند شریک نیستند؛ بلکه این اموال مختص به خود 
آن ها است. به نظر نگارنده این شرکت شبیه شرکت عنانی است که در آن شرکا به همدیگر 

اذن در تصرف به طور مطلق داده اند.
فقهای حنبلیه نیز شــرکت مفاوضه را دو قســم، می دانند: 1. شرکت در درآمدهای نادر 
مانند ارث و معدن و... که قائل به بطلان این شــرکت هســتند. 2. شــرکت در جمیع انواع 

شرکت عنان، وجوه و ابدان که این شرکت را صحیح می دانند
در پایان این قســمت آنچه به نظر نگارنده قابل تأمل است، این است که فقهای امامیه و 
شافعیه، تعریف شرکت مفاوضه را از چه مذهبی اتخاذ کرده اند و قائل به بطلان آن شده اند؟ 
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آنچه منطقی به نظر می رسد این است که فقهای امامیه و شافعیه باید این تعریف را از کسانی 
اخذ کرده باشــند که قائل به صحت این شــرکت هستند؛ ولی همان طور که ملاحظه گردید 
قائلین به صحت شــرکت مفاوضه چنین تعریفی برای این شــرکت ذکر نکرده اند و در هیچ 
مذهبی شــرکای شــرکت مفاوضه در ارث و گنج و همچنین ســایر اموالی که غیر از طریق 

تجارت و کسب سود، به شیوه های دیگر به دست آورده اند، شریک محسوب نمی شوند.
به نظر می رسد قائلین به بطلان شرکت مفاوضه می بایست تعریفی از شرکت مفاوضه ارائه 
دهند که قائلین به صحت این شرکت آن تعریف را ذکر کرده اند و سپس به بررسی صحت 
و بطلان این شرکت بپردازند، در این صورت با بررسی ادلۀ قائلین به صحت و بطلان می توان 

به نتیجه صحیح در مورد صحت یا بطلان این عقد دست یافت.

7. بررسی ادله قائلین به بطلان شرکت مفاوضه
ادله ای که برای بطلان شــرکت مفاوضه به آن ها اســتدلال شده اســت غالباً از سوی فقهای 
امامیه، شــافعیه و حنبلیه مطرح شده است و ناظر به شــرکت مفاوضه با آن تعریفی است که 
فقهای امامیه و شافعیه از این شرکت ارائه کرده اند. این فقها برای اثبات ادعای خود به چند 

دلیل تمسک کرده اند که به ذکر آن ها می پردازیم.

1-7. غرری بودن
 فقهای امامیه، شــافعیه و حنبلیه برای اثبات بطلان شــرکت مفاوضه، به معنایی که امامیه و 
شــافعیه برای آن ذکر کرده اند، به غرری بودن این شرکت استدلال کرده اند )ابن زهره، 1417، 
ص 263؛ ب ه وت ــی، 1418، ج 3، ص. 623(. بــا توجه به تعریفی که از فقهای امامیه و شــافعیه از 
شرکت مفاوضه ارائه گردید غرری بودن این شرکت، آشکار است به دلیل اینکه معلوم نیست 
هر یک از شرکا چه مقداری مال و سود کسب خواهد کرد و همچنین معلوم نیست که چه 

مقداری غرامت از جهت شریکش متوجه او خواهد بود.

2-7. اجماع
برخی از فقهای امامیه برای بطلان شــرکت مفاوضه به اجماع امامیه، استناد کرده اند، اجماع 
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مذکور در کتب زیادی نقل شده است )بحرانی، 1405، ج 21، ص. 160( و صاحب جواهر معتقد 
است اجماع منقول و محصَل بر بطلان این شرکت وجود دارد )نجفی، 1365، ج 26، ص. 298(. 
البته برخی از فقهای متأخر ادله ای که برای بطلان به آن ها اســتناد شــده را خالی از ضعف 
نمی دانند و معتقدند در صورت تراضی، تشــارک و تصالح مانعی برای صحت این شــرکت 

وجود ندارد )ف ی ض  ک اش ان ی ، 1388، ج 3، ص. 85(.

3-7. عدم دلیل بر صحت شرکت مفاوضه
برخی از فقهای امامیه و شــافعیه و حنبلیه برای اثبات بطلان شــرکت مفاوضه به نبودن دلیل 
برای صحت شــرکت مفاوضه استدلال کرده اند )ســابق، بی تا، ج 3، ص. 358؛ نجفی، 1365، ج 
26، ص. 298(. شــیخ طوســی در این زمینه بیان می کند: »دلیلی بر صحت شرکت مفاوضه 
وجود ندارد درحالی که شرکت، حکم شرعی است و نیاز به دلیل دارد«)شیخ طوسی، 1407، ج 
3، ص. 330(. لازم به ذکر است امام خمینی حکم شرعی را امری اعتباری تلقی می کند که 
جایگاه آن عالم اعتبارات اســت )ســبحانی 1423، ج 1، 320-319 به نقل از عباسی و نقیبی، 1397، 

ص. 94(.

4-7. اختصاص مال و سود به صاحب آن
برخــی از فقهای امامیــه و حنفیه با توجه به عموماتی که دلالت دارند بر اختصاص مالکیت 
مال و ســود به کســی که ســبب ایجاد آن شده اســت و همچنین عموماتی که ایجادکنندۀ 
خســارت را ضامن پرداخت آن می داند، شــرکت مفاوضه را باطل معرفی کرده اند؛ به دلیل 
اینکه عقدی اســت برخلاف مقتضای عمومات مذکور )م ح ق ق  ک رک ــی ، 1408، ج 8، ص. 13؛ 
مغنیــه، 1421، ج 4، ص.103( لازم به ذکر اســت مقتضای عقد بســتگی به نوع عقد دارد و هر 

عقدی مقتضای خاص خود را دارد )شیخ محمودی، 1398، ص. 50(.

5-7. سایر ادله
امام خمینی دلیل خاصی برای بطلان شــرکت مفاوضه بیان نکرده  و صرفاً قول خود مبنی بر 
بطلان شرکت مفاوضه را بیان کرده است. خویی دلیل بطلان شرکت مفاوضه را آن می داند 
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که این عقد تملیک چیزی اســت که فرد در آینده مالک آن خواهد شــد که به نظر ایشــان 
جزماً باطل اســت )خ وی ی ، 1410، ص. 246(. برخی دیگر از فقها علت بطلان شــرکت مفاوضه 
را مشــترک نبودن مال بین دو شــریک می دانند )دم ی اطی ، 1418، ج 3، ص. 124(. شــافعی این 
شــرکت را یکی از اشــکال قمار می داند )اب ن ح زم ، بی تا، ج 8، ص. 124؛ شافعی، 1418، ج 7، ص. 
141(، ولی سرخسی این اشکال را بر مذهب ثوری وارد می داند؛ زیرا این مذهب معتقد است 
که اگر یکی از شــرکا مالی را به ارث ببرد بین هر دو شــریک، مشترک خواهد بود؛ ولی بر 
ســایر مذاهب که قائل به صحت مفاوضه هستند این اشــکال وارد نیست )س رخ سی، 1406، ج 

11، ص. 153(.

8. بررسی ادله قائلین به صحت شرکت مفاوضه
پیش ازاین ذکر شد که به جز مذهب امامیه و شافعیه، سایر مذاهب در تعریف شرکت مفاوضه 
بــا هم اختلاف نظر دارند. این مســئله باعث می گردد، مذاهبی که قائل به صحت شــرکت 
مفاوضه هستند با توجه به تعاریف مختلف، ادلۀ متفاوتی برای صحت این شرکت ذکر کنند 

و به همین دلیل ادلۀ هر مذهب باید جداگانه ذکر گردد.

1-8. ادله صحت شرکت مفاوضه از دیدگاه فقهای حنفیه
فقهای مذهب حنفیه همان طور که قبلًا گفته شــد، ســه نوع شــرکت را با عنوان مفاوضه به 
رســمیت می شناسند: 1. شرکت مفاوضه در اموال؛ 2. شرکت مفاوضه در ابدان؛ 3. شرکت 

مفاوضه در وجوه.
به نظر فقهای حنفیه علت صحت شــرکت مفاوضه در اموال این اســت که این شــرکت 
متضمن دو عقد وکالت و کفالت اســت؛ به این نحو که هر یک از شــرکا، شریک دیگر را 
به طــور مطلق وکیل در خریدوفــروش اموالش می کند و هر یک از شــرکا در هنگام خرید 
نصف مبیع را به وکالت از شریک دیگر می خرد و همچنین هر یک از شرکا کفالت شریک 
دیگر را در صورت متضرر شــدن بر عهده می گیرد، حال که هم وکالت صحیح است و هم 
کفالت؛ بنابراین شرکت مفاوضه در اموال نیز صحیح است )ح ص ک ف ی ، 1415، ج 4، ص. 498(.

در مورد دلیل صحت شــرکت مفاوضه در ابدان نیز فقهای این مذهب دلیلی مشابه دلیل 
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صحت شــرکت مفاوضه در اموال بیــان می کنند، به این بیان که در شــرکت مفاوضه ابدان 
هریک از شــرکا وکیل شــریک دیگر در تقبل عمل است و همچنین هریک از شرکا کفیل 
شــریک دیگر در انجام عمل نیز محســوب می گردد، حال که هــم وکالت و هم کفالت، 
به طور جداگانه صحیح هستند در ضمن عقد شرکت نیز صحیح خواهند بود )س رخ س ی ، 1406، 

ج 11، ص. 155(.
دلیل صحت شرکت مفاوضه در وجوه نیز به نظر فقهای این مذهب وکیل شدن در خرید 
نصف کالا از جانب شریک دیگر و همچنین کفالت هرکدام از شرکا برای شریک دیگر در 
صورت متضرر شــدن اســت که در اینجا نیز با توجه به صحیح بودن کفالت و وکالت، عقد 

شرکت نیز صحیح خواهد بود )ح ص ک ف ی ، 1415، ج 11، ص. 154(.

2-8. ادله صحت شرکت مفاوضه از دیدگاه فقهای مالکیه
در بین کتب فقهای مذهب مالکیه، به دلیلی برای صحت شــرکت مفاوضه دســت نیافتیم. 
شاید علت عدم ذکر دلیل برای صحت این شرکت، آشکار بودن صحت شرکت مفاوضه بنا 
بر تعریف فقهای مالکی باشــد؛ زیرا همان طور که بیان شد شرکت مفاوضه از دیدگاه فقهای 
این مذهب، مشابه شرکت عنانی است که شرکا به همدیگر به طور مطلق اذن تصرف در مال 

مشاع داده اند.

3-8. ادله صحت شرکت مفاوضه از دیدگاه فقهای حنبلیه
از فقهای مذهب حنبلیه دو تعریف برای شــرکت مفاوضه ذکر شــد که فقهای این مذهب 
شــرکت مفاوضه بــا تعریف اول را باطل معرفــی کردند و دلیل صحت شــرکت مفاوضه با 
تعریف دوم را صحیح بودن هریک از شــرکت های گنجانده شــده در این شــرکت، به طور 
جداگانه ذکر کرده اند؛ به عبارت دیگر وقتی که پذیرفتیم شــرکت عنان، وجوه و ابدان به طور 
جداگانه صحیح هستند درصورتی که این شرکت ها باهم جمع شوند نیز صحیح خواهند بود 

)اب ن ق دام ه ، ب بی تا، ج 5، ص. 139(.
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9. تحلیل شرکت مفاوضه در حقوق
قانــون مدنی تعریف صریحی از عقد شــرکت ارائه نکرده و بــه بیان برخی خصوصیات آن 
بســنده کرده اســت. از مباحث طرح شــده در مواد قانون مدنی می توان نتیجه گرفت قانون 

مدنی نیز پیرو اکثریت فقها عقد شرکت را مفید اشاعه ندانسته است.
به نظر می رســد عقد شــرکت حالت اشــاعه ایجاد نمی کند بلکه تا زمانی که مال مشاع 
کید  نباشــد شــرکت عقدی ایجاد نمی شــود. در تعریف فقها از عقد نیز این نکتــه مورد تأ
قرارگرفته اســت که ثمره عقد شــرکت اذن در تصرف مال مشاع است این بدان معناست که 

اول باید مال مشاعی موجود باشد و بعد اذن تصرف در آن ایجاد شود.

1-9. تعریف عقد شرکت از نگاه حقوقدانان
عقد شــرکت در کلام فقها و حقوقدانان دارای تعاریف متعددی است که به برخی از آن ها 

اشاره می کنیم.
محمد عبده در تعریف عقد شــرکت بیان می کند: »عبارت اســت از عقدی که بین دو 
نفر یا چند نفر واقع می شــود. به این منظور که با مالی که مشــترک میان آن هاست معام له و 
کاســبی کنند. این قسم از شرکت را شرکت عقدی یا اکتسابی می نامند«)عبده، 1380، 260(. 
برخــی دیگر از حقوقدانان نیز تعاریفی مشــابهی ارائه کرده اند: »شــرکت عبارت از عقدی 
اســت بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنان مشــترک است و آن را شرکت 
مدنی می گویند. اثر عقد مزبور آن اســت که هر یک از شرکا به نمایندگی از طرف دیگران 
می تواند به وسیله کسب و معامله در مال الشرکه تصرف نماید« )امامی، 1340، ج 2، ص. 214(. 
»شــرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم 
سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را میان می نهند تا به جای آن مالک سهم مشاع 

از این مجموعه شوند« )  کاتوزیان، 1391، ص. 17(.

2-9. احکام عقد شرکت
عقد شــرکت عقدی جایز اســت و اکثر قریب به اتفاق فقها عقد شــرکت را در کتب فقهی 
خــود صراحتاً عقدی جایز معرفی کرده اند. جواز عقد شــرکت به دلیــل ابتنای این عقد بر 
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عقد وکالت اســت؛ لذا با اراده یکی از طرفین نیز فسخ می گردد. ماده 586 قانون مدنی نیز 
تصریح بر جواز این عقد دارد: »اگر برای شــرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشــده 

باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند«.
ماده فوق در خصوص عقد شرکت است نه مال مشاع چراکه حالت اشاعه با رجوع یکی 
از طرفین یا فسخ و ... از بین نمی رود بلکه خروج از حالت اشاعه قواعد خاص خود را دارد. 
در نگاه برخی حقوقدانان عقد شرکت یک عقد مختلط مرکب از چند عقد و دارای چند اثر 
اســت. در ابتدا شــرکا مالی را مبادله می کنند که موجب مشاع شدن آن اموال و اشتراک در 
مالکیت می شــود. سپس شرکا به هم اذن در تصرف می دهند که نوعی وکالت است. با این 
تفســیر جواز مطلق عقد شرکت مشکل به نظر می رســد چراکه اثر دوم یعنی اذن در تصرف 
قابل رجوع اســت؛ اما اثر اول که ایجاد اشاعه است تنها طبق قواعد خاص تقسیم مال مشاع 
قابل رفع اســت. دیدگاه دیگر در این زمینه این است که اشاعه مقدمه لازم برای عقد شرکت 

در نظر گرفته شود که در این صورت ایرادی بر جواز مطلق عقد شرکت وارد نمی کند.

10. تقسیم شرکت به اعتبار موضوع
در کتب فقهی عقد شرکت ازلحاظ آورده شرکا چهار نوع است:

1-10. شرکت عنان
شــرکت عنان که به نام های شــرکت اموال، شــرکت تجارت و شــرکت اکتســابی نیز آمده 
اســت، عقدی اســت بین دو یا چند نفر مبنی بر تجارت با سرمایه مشترک، به نحوی که همه 
شــرکا به نسبت سرمایه خود در سود و زیان حاصله شریک باشــند )مؤسسه دایرة المعارف فقه 

اسلامی،1426، ج 4، ص.  673(.

2-10. شرکت ابدان
شــرکت ابدان یا شــرکت اعمال عبارت اســت از قرارداد بین دو یا چند نفر مبنی بر شریک 
شــدن در آنچه هرکدام باکار خود به دســت می آورند )شهید ثانی، 1398، ج 4، ص. 198-199 ؛ 
یــزدی، 1417، ج 5، ص. 276(؛ ماننــد دو راننده که با هم توافق می کنند هر آنچه از طریق کار 
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به دســت می آورند باهم شریک باشــند. یا توافق یک معلم و یک مهندس مبنی بر شراکت 
در درآمدشان هرقدر که باشد. این نوع مشارکت ازنظر فقهای امامیه و حقوقدانان ایران باطل 
اســت؛ اما می توان از طریق عقد »صلح« نتیجه شــرکت ابدان را به دست آورد؛ مانند اینکه 
دو نفــر هریک نصف منفعت خــود را در مقابل نصف منفعت دیگری صلح کند. درنتیجه 

هریک آنچه از عمل خود به دست می آورد، متعلق به دیگری خواهد بود.

3-10. شرکت وجوه
صاحب جواهر چهار تعریف از شــرکت وجوه ارائه داده اســت. الف( عقد واقع بین دو یا 
چند نفر اعتباردار بدون سرمایه مبنی بر اینکه هرکدام با استفاده از اعتبار خود کالایی را نسیه 
بخرد و همه در سود حاصل از فروش مجموع کالاهای خریداری شده، شریک باشند. ب( 
شخصِ دارای اعتبار در بازار کالایی را نسیه بخرد و فروش آن را به فردی گمنام واگذار کند 
با این شــرط که هر دو در ســود آن شریک باشند. ج( فردی اعتباردار بدون سرمایه و فردی 
گمنامِ ســرمایه دار باهم بر این امر قرار می گذارند که کار از اولی و سرمایه از دومی و سرمایه 
نیز در اختیار سرمایه دار باشد و آن را در اختیار فرد معتبر قرار ندهد، لیکن هر دو در سود و 
زیان شــریک باشــند. د( فرد معتبر در بازار، اموال فرد سرمایه دار گمنام را با سود بفروشد به 

این شرط که او نیز در بخشی از سود شریک باشد )نجفی، 1365، ج 26، ص. 298(.

4-10. شرکت مفاوضه
عبارت اســت از اینکه دو نفر یا چند نفر باهم توافق کنند هر نفع و فایده ای که به هریک از 
آنان رسید، اعم از تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصیت و امثال آن همگی در آن شریک 
باشند. این نوع شرکت نیز ازنظر فقها و حقوقدانان شیعه باطل است. در مفاوضه نیز همچون 
دیون امکان تصحیح شــرکت وجود ندارد؛ زیرا غرری در آن اســت که مرتفع نمی شود. در 
مصالحه اگر غرر قابل حدس باشــد مغتفر است؛ ولی در اینجا غرر قابل حدس نیست؛ زیرا 
وقتی دو نفر می گویند: در هرچه تا آخر عمر به دست آوردیم با هم شریک شویم، نمی توان 
حدس زد که مقدارش چقدر اســت. لذا این نوع غرر مضر به تصحیح شرکت ولو از طریق 

مصالحه است و به هیچ طریقی امکان تصحیح شرکت در مفاوضه وجود نخواهد داشت.
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خلاصه: از انواع چهارگانه شــرکت فقط »شرکت عنان« صحیح و بقیه اقسام »شرکت« 
باطل است.

نتیجه گیری
با عنایت به بررسی انجام شده دستاورد این پژوهش را می توان موارد ذیل بیان کرد:

1. فقهای مذاهب خمســه، به جز امامیه و شــافعیه، در تعریف شــرکت مفاوضه با هم 
اختلاف دارند. شــرکت مفاوضه با تعریفی که فقهای امامیه و شــافعیه از شــرکت 
مفاوضه ارائه کرده اند، موردقبول هیچ یک از مذاهب خمســه نیســت و همه قائل به 

بطلان آن هستند؛ امام خمینی نیز قائل به بطلان این عقد است.
2. در برخی موارد قول به صحت این شــرکت به مالک، احمد حنبل و ابوحنیفه نسبت 
داده شده است. با بررســی  که انجام گرفت ملاحظه شد که شرکت مفاوضه ای که 
مالک قائل به صحت آن است، با شرکت مفاوضه ای که فقهای امامیه و شافعیه قائل 
به بطلان آن هستند، کمترین شباهتی ندارد. فقهای حنبلیه نیز شرکت مفاوضه ای را 
که صحیح می دانند غیرازآن چیزی اســت که فقهای امامیه و شــافعیه از این شرکت 
تعریف کرده اند. فقهای این مذهب نیز شــرکت مفاوضۀ موردنظر امامیه و شافعیه را 

باطل می دانند.
3. فقهای حنفیه نیز مانند فقهای سایر مذاهب شرکت مفاوضه موردنظر امامیه و شافعیه 
را صحیح نمی دانند و آنچه با عنوان مفاوضه صحیح می دانند چیزی غیرازآن اســت 

که فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان آن هستند.
 درنتیجه شرکت مفاوضه با تعریفی که امامیه و شافعیه از آن کرده اند به نظر سایر فقهای 

مذاهب خمسه نیز باطل است.
4. در حقوق و قانون مدنی ایران هرچند ماده ای که صراحتاً عقد شرکت را تعریف نماید 
وجود ندارد و تنها در بعضی مواد اشاره اجمالی به خصوصیات عقد شرکت شده است 
و به نظر می رسد که قانون مدنی ما همانند اکثریت فقهای امامیه عقد شرکت را مؤثر 
در ایجاد حالت اشاعه نمی داند، بلکه تنها عقد شرکت را وسیله ای برای اداره و تصرف 

شرکا در مال مشترک می داند؛ بنابراین عقد مفاوضه را صحیح نمی داند.
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